
 خاطرات شفاهی بزرگ علوی

حميد احمدی: نويسنده  

ايرانتاريخ شفاهی چپ   

نده تاريخ شفاهی و نويسنده کتاب در مقدمه توضيحاتی را ميدهد که چگونگی نوشته شدن کتاب و راه و روش آن را نتهيه ک

سه نسل از " ريبا تق ولعاده وسيع استادام به تهيه آن کرده است فوقاحجم تاريخ شفاهی که نويسنده اق. دروشن ميکن

 های کمونيستی او برای گرفتن  نويسنده کارنامه فعاليتبه گفته. شخصيت های کمونيست سخت ريشه ايران را ميپوشاند

تاريخ " نويسنده ما برای فراهم کردن پشتيبانی مالی برای طرح. موافقت مصاحبه شونده گان کمک بزرگی بوده است

و بنياد های  سسات  تا آنجاکه به مؤ زدميشود حدسدی روبرو بوده است وا مشکلات زياب" شفاهی چپ ايران 

باره تاريخ  کمونيسم  ميشود ناشی از بد بينی آنها به کار تاريخی بيطرفانه يک نويسنده کمونيست در ی مربوطنفرهنگستا

و کمک يک دانشگاه  به واده اش او و خاناما بنظر ميرسد ايمان و پابرجايی حميد احمدی و رفقای هم مرام . در ايران باشد

نويسنده سعی ميکند زندگی يک . گی زندگی خود بپردازديفت شنامکان ميدهد به ايچپ جمع آوری کننده تاريخ شفاهی 

.ن دهدايب بوده است را نشسط رژيم پهلوی همواره تحت تعق تو خود متمايل به چپ را که در طول زندگی نويسنده  

  1283 درسال  بازاری وای ثروتمند  گفته هايش نشان ميدهد که او در خانوادهخاطرات کودکی علوی براساس 

 ايرانی آن زمان در خانه بزرگی که بنابر عکسی  بزرگ و ثروتمند مانند ساير خانواده های وه استدآم نيا بد خورشيدی 

وتمند علوی در اولين  ثری وگ بازاررپد ر بز. بزرگ شده است کاخ است  به مانندکه از آن در کتاب چاب شده است و

  پدر علوی. بوداز آنها پدر علوی است به اروپا فرستاده  يکی و پسران خود را کهمجلس ملی مشروطه نماينده بوده است

و بعد از شش سال به ايران برميگردد  و تحت فشار مادرش مجبور  وقتی او ده ساله بود به اروپا ميرود ،ابولحسن

.  سالگی علوی در تهران تحصيل کرده است17   تا .لمان ببرد برادر ديگرش را با خود به آ دو او و1302در سال ميشود

و به کارهای تدريس و  سالگی به ايران باز ميگردد 24 سالگی او همراه برادر بزرگش به آلمان ميرود و در 19در 

.ه در موسسات نوبنياد رژيم رضا شاه مشغول کار ميشودترجم  

ی آن زمان يسيک اروپا ادبيات کلا آلمان نشان ميدهد که چگونه او با دوران زندگی و تحصيل درخاطرات علوی از 

مصاحبه کننده وع  مورد علاقه  علوی به موضهمچنين . ستزياد آنها را مطالعه کرده ا آشنا وعلاقمند شده است وبا علاقه

ته های علوی خواننده پی ميبرد که پدر و برادر ف بنابر گدر اين قسمت از خاطرات. که تاريخ چپ ايران است ميپردازد
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پی داشتند سياسی چهای   تقی ارانی فعاليتاده قاجار سليمان ميرزا اسکندری وعلوی ابوالحسن و مرتضی به همراه شاهز

 علوی. ج ديپلاماتيک بين ايران و آلمان ميشود باعث تشن که بر ضد رژيم رضا شاه چاپ ميکردندو اعلاميه و نشرياتی 

  .  صحبت ميکنده اند  که بعدها آدم های معروفی در سياست ايران شدمانند حسن تقی زاده  های سياسیصيتشخاز ساير 

 در ، نفر دستگير ميشود53ت در گروه  که علوی به جرم عضوي1316 تا1307ای بين ساله                           

 شغل مترجمی وتدريس  زبان آلمانی اول در شيراز و  بااره ميشود کمک استادان آلمانی اد با صنعتی که دبيرستان های

در اين دوران است که بزرگ علوی خود را بعنوان يک . اند چرخدگی خود را مين تهران ز دربعد رشت و سرانجام

 و داستان ه آثارادبی آلمانی شروع ميشود و با مقاله نويسیفعاليت های ادبی او از ترجم. کندت ميي تثبنوگرا نويسنده 

 نيما ماننددر خاطرات اين دوران زندگی علوی خواننده با مشاهير ادبی تاريخ معاصر ايران  .نويسی ادامه پيدا ميکند

در اين قسمت از خاطرات . ميشوداز زبان او آشنا ان، خانلری و ديگريوشيج پايه گذار شعر نو، صادق هدايت، مينويی

جه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و صنعتی ي نت که ازوبرو ميشودای ايران ر ههل کرد با اولين نسل تحصيعلوی خوانده 

 به نقش تعين کننده خود در ساختن تاريخ ی از آن هستند و آگاهی چندانی جزئرژيم رضا شاه نه تنها بهره مند شده اند بلکه

 نوشتن آثار ادبی ممکن است روحيه آن روز خيال ميکردم که با"  علوی اينطور ميگويد.ايران ندارند آينده ه  سال100

: ( جوانان را تغيير داد و آنان را بسويی که من و ياران من می خواستند، کشاند، اما حوادث چنان برهم زد که بقول شاعر

 من خيال ميکردم با زيرو رو کردن اوضاع سياسی و اجتماعی و اقتصادی، وضع روزگار را )هر خاشاک آن افتاد جايی

 بدون شک علوی و ساير نويسندگان نسل  ، 149 ص ."جه رسيدم که چنين نيستياما در عمل به اين نت.  کردمی شود بهتر

ل داشت اکه تنها در خوب و بد بودن آن ميشود جد  خود تاثير تعين کنندهای داشته اند ازبعدهای او در تعقل سياسی نسل 

. که در هر صورت جنبه نسبی دارد  

ردهمايی های کتاب  و تنها با تفی ارانی و رفقای ديگر در گمونيست نميدانست،ود را يک کاو خ علوی به گفته         

اقتصادی و اختلاف طبقاتی  در علوی از بی عدالتی . دندعه ميکردند و در باره آن بحث ميکرسرمايه مارکس را مطال

 مسئول دانستن ثروتمندان برای  وه حل سادهايران اظهار ناراحتی ميکند و مانند هر تحصيل کرده با وجدان سياسی به را

تا  حتی سالها بعد  ودر آن روزها. فقر اکثريت مردم پناه ميبرد که منجر به تمايلات سوسياليستی و کمونيستی او ميشود

رضا . ی ايران در گرو جهت فکری بود که تحصيل کرده ها انتخاب ميکردند رستگاری و نگونبخت1357ب اسلامی انقلا

 اما تحصيل کرده های داخلی ای نوسازی ايران بدون مستشاران خارجی احتياج به ايرانيان تحصيل کرده داشت،شاه بر
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سسات و وزارتخانه های ايران را در اختيار ميگرفتند از دستور پذ يری و انظباط نظاميان دانشکده  که مديريت مؤوخارج

يم رضا شاه ه چيزی بيشتر از ترس و و ايمان کورکورانه به رژافسری بی بهره بودند و برای جلب وفاداريشان به دولت ب

شور کشاورزی دو قرن عقب افتاده از د تناقضات  گذار از يک کن تا بتوان و آن قانع شدن فکری بود،اشتندداحتياج 

ه اول م تجدد گرای نيوشنفکرانر. دن به کشور در حال صنعتی شدن را توجيه کنراشرفت های صنعتی و اجتماعی غرب يپ

د اما نگونبختی ايران از ن پيروزمندانه فکری کمونيسم و  سوسياليسم مصون باشجوم نمی توانست از ه ايرانقرن بيستم

 بيش از .ه رژيم رضا شاه و شهربانی او به هيچوجه هماورد تاريخی کمونيسم و گروه تقی ارانی نبودندا شروع شد کآنج

ياد داشت های زندان علوی  و  پيوستن او . ژيم پهلوی در علوی  ايجاد ميکند نسبت به رکامی عميقی رسال زندان تلخچها

 حزب توده با . پس از آزاد شدن از زندان باعث شد کادرهای تحصيل کرده زيادی به حزب توده بپيوندند به حزب توده

و ساير  اه و دانشجويان ؛ استادان دانشگسياست هوشمندانه جذب استعدادهای درخشان در ادبيات، هنر، روزنامه نگاری

م کردن ومحر و ديگری جتماعی و سياسی خود  اعتبار ا بالا بردن دو هدف را تعقيب ميکرد يکیبخش های روشنفکرانه

.  به آن بوداز کادرهای وفادار و معتقدرژيم دولت و   

 در بود های ادبی اويکی فعاليت داشت ی معين زندگی اش  دو ويژگ 1316 نش در سال  علوی تا پيش از دستگير شد

و ديگری د ند که ادبيات تاريخ معاصر ايران را شکل داگروه صادق هدايت؛ مينوئی و ديگر بنياد گذاران ادبيات نو

 خورشيدی گروه صادق 1310  دهه در .يران  بودو ساير سمپات های چپ در اهمکاری او با تقی ارانی، ايرج اسکندری 

به شگوهمند ی ايران پيش ازحمله اعراب و اسلامی شدن ايران ميپردازند تا در ميان  نوشته های داستانی خود هدايت در

،  زدائی آخوندی، اسلام راشاه آزاد شده از مکتب خانه بودن به کوشش رضاکرده های آموزشگاه های نو بنياد و تحصيل 

اين جهت روشنفکران بنيان گذار از .  کنندیزآزاد از زن ستي و  زدائیعزاداری ، زدائی، شريعتی زدائیروضه خوانی

ين دوران پايه علوی در ا.  کاملا موفق بودندهمذهبی بودند برای چندين دهادبيات نو ايران که مخالف پستی دين و تعصب 

 در  و ايرج اسکندریروی ديگرزندگی نويسندگی علوی همکاری او باارانی. ی خود را ريختهای اعتبار نويسندگ

 . دمان نگاه ميکرهای آن زعيه تعقل کمونيستی به موضو  بود که از زاو چاپ ميشود1312 که از  "دنيا"  مجله گرداندن

 در اين بخش از خاطرات علوی سعی ميکند خود را يک . کار او در اين مجله بودبعلت  اوی شدندستگيری و زندان

 برادر او چپ معرفی کند البته تشويقکمونيست معرفی نکند و تنها دوستی با ارانی را علت همکاری خود با اين گروه 

.مونيست سخت ريشه بود در اين مورد بی تاثير نبودمرتضی علوی که يک ک  
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ا شاه ميدهد برخورد دو گروه با اراده های مصمم ن سياسی در آخرين سالهای رژيم رضتصويری که علوی  از زندانيا

يل کرده های مصمم وبا اعتماد به نفس است که ربيشتر تحص آن افسران شهربانی است و طرف ديگاست که يک طرف

 و هر دو طرف نقش قربانی و قربانی کننده را بخوبی  خود شک نداشتند آزادانه مواضع سياسی  انتخاب و در حقانيت

.بازی ميکردند  

جتماعی  سياسی و اگونی هایدگر ک رژيم خود ديگر قادر به درهرضا شاه بنيان گذار ايران نوين آشکارا در دومين ده

ه  مربوط ميشد  و از دست دادن توصياوکه خود پايه ريزی کرده بود نبود که بيشتر از هر عاملی به ديکتاتوری سياسی 

به احتمال زياد  .و از مرکز تصميم گيری ترد شده بودندهای روشنفکران متفکری که در بقدرت رسيدن او دست داشتند 

کرد تا  و ارانی و ديگران به منافع سياسی و تجانس ملی بيشتر کمک ميی مانند علویئبرخورد روشنفکرانه با چپ ها

 با سنت و مذهبی ها مبارزه کند و در همان حال با بخشی از نتايج نو هم  رژيم نميتوانست  زندان و شکنجه آنها، چون

سيه شوروی  او را بينی رضاشاه به انگليس و مشکل نفت و رو بد.  مبارزه کند خودآوری اجتماعی و سياسی  وصنعتی

.وادار به گرفتن تصميم نادرست دوستی با آلمان فاشيست کرد که کار رژيم او را تمام کرد  

درهای شکستن  سيه علوی هنوز در زندان بود تا با شورش زندانيان و باال ايران توسط نيروهای انگليس و روبعد از اشغ

به حزب توده ميپيوندد ودر جستجوی کار س از آزادی از زندان  علوی پ.آزاد ميشوندزندان او و بقيه زندانيان سياسی 

. خانه پيروزی کار مترجمی اخبار جنگ را بگيرد که رئيس آن يک انگليسی بود" ويکتوری هاس"موفق ميشود در 

ايرج گفت چه عيبی داره " موافقت حزب برای کارکردن او برای انگليسی ها را او از طريق اسکندری اينگونه نقل ميکند 

 پيش از به زندان 242 ص."ارميکردممن رفتم آنجا و ک. و بد هم نيست که تو آنجا باشی و شايد برای کار ما هم مفيد باشه

افتادن و بعد از آن  علوی همواره سعی ميکند که نشان دهد کمونيست ويا عضو حزب نيست و يا نسبت به رفقای 

ی و کار او بدون اطلاع  پيش نشان ميدهد که چگونه زندگدر چند خط ت خود استقلال رای دارد  در صورتيکه سکموني

 نفر را کامبخش افسر اخراجی نيروی هوائی لو داده است، در صورتيکه 53فته علوی گروه به گ. حزب توده نبوده است

علوی در خاطرات اين دوران خود نشان ميدهد که او علاوه بر .  کامبخش ادعا ميکرد ارانی گروه را لو داده است

 دوستان او ايرج ه ووبی نداشت اردشير آوانسيان و کيانوری روابط خکامبخش با طرفداران او مانند  طبری، الموتی؛

.اسکندری و رادمنش بودند که همواره او را در چارچوب حزب نگه ميداشتند  
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حزب جدا شود و از  پيش آمد که ازی ئصت ها فرآزاد حزب توده چندين بار برای علوی" در دوران فعاليت های نسبتا

غاتی  حزب توده برای خودش دست يست از شبکه موثر تبلوسيله تبليغاتی کمونيست ها بودن خود را رها کند  اما او نتوان

نفوذ کامبخش در حزب توده و عضويت .  شدش کمونيست ها تا آخر عمر اسارت او در دست بی شهامتی که باعث،بکشد

 رادمنش او را يم به استعفا از حزب گرفت اما  آنچنان علوی را ناراحت کرد که به گفته اوتصماو در کميته مرکزی حزب 

  255ص.خواهند ناميد منصرف کرد سی  انگلي رااز اين کار به اين اسم که او

  يک مترسک  بنامديمی علوی حق امتياز روزنامه مردم ارگان  رسمی  حزب راحزب توده بکمک مصطفی فاتح دوست ق

 پيدا ندریايرج اسک برسر سياست ضد دولتی روزنامه با اختلافی که فاتح بدنبال . ميگيرد "صفر نوعی" توده ای بنام 

 از آن فاتح سعی ميکند  حق نده از قول اسکندری نقل ميکند؛ پس  نويس.ميکند از گروه مد يريت روزنامه استعفا ميدهد

 تومان  بخرد که او به اسکندری اطلاع ميدهد و به دستور حزب آن پيش 12000امتياز روزنامه مردم را از صفربه قيمت 

ی در خاطراتش برای ستايش از صفر و گذشت او از اين پول کلان ذکر ميکند که او کارگر اسکندر. نهاد را رد ميکند 

ل کاملی روی اين شخص داشته کنترآشکار است که حزب .  تومان در آمد داشته است100ساده ای بوده است که ماهی 

ند و با آنکه او زندگی خود را است و حزب و گروه نويسندگان که علوی يکی از آنها است  صفر را سپر بلا خود کرده ا

 در فقر  توسط بظاهر دوستان خوده دبرای حزب کار ميکر" است و احتمالابرای اين نويسندگان به خطر انداخته 

هت  از ج از ايمان کادرهای خود  استفاده ای است  که کمونيست های کهنه کار نمونه بارز سؤاين.  نگاهداشته شده بود

.ند ميکردآنها مالی و  پيش مرگ کردن  

ير ايرانی شرکت نفت ايران و انگليس بوده و   است و در دوران رژيم رضا شاه مدامصطفی فاتح که تحصيل کرده آمريک

 به او پيشنهاد ميکند که به حزب   به دمکراسی نوع انگليس بوده است با او دوست  است  و معتقد1309 علوی از به گفته

 به خدمت به کمونيسم اما او اين فرصت دمکرات بودن را از دست ميدهد و.  او بنويسدهمراهان او بپيوندد ودر روزنامه

 او چه دهد که  اين بايد  نشان  به صميميت ودرستی او معترف است پشت ميکند به دوستی که چون علوی. ادامه ميدهد

  249ص .ای استکمونيست سخت ريشه 

 دوران که بعد از در اين.  و نشريه رسمی آن پيام نو را ميگرداندعلوی در انجمن دوستی ايران و شوروی عضو ميشود 

تعداد شخصيت . سشه وری در آذربايجان استيپيروزی متفقين و خروج نيروهای شوروی از ايران و پايان حکومت پ

ويسندگان  تشکيل کنگره ن استقبال از.يز استانجمن رفت و آمد ميکردند شگفت انگهای ادبی و سياسی ايران که در اين 
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 باور کردنی ن روشنفکران داشت ی  در مياايران توسط انجمن ايران و شوروی که بدون شک اهداف سياسی و نفوذ

ا  و شوروی که آشکار اما در همين دوران گروهی از روشنفکران ايران بخاطر همسوئی سياست های حزب توده. نيست

ملحق شدند و شخصيت های سياسی مانند خليل به در بار   ه ایعد. حزب را ترک کردند یران بودمنافع اجهت مخالف در 

علوی در اين دوران يک بار ديگر . ملکی به مخالفت با حزب توده پرداختند و نوع جديدی از ملی گرائی را بنيان گذاشتند

و بود از او مدير پيام نبه گفته او جلال آلاحمد که خود در آن موقع . فرصتی بدست آورد که از حزب توده جدا شود

که با " جلال آلاحمد"بنابراين پس لز گفتگو با »به زبان علوی؛ . ت که به خليل ملکی ملحق شود اما او نپذ يرفتواسخ

دودلی که داشتم،گفتم، اين  ع حزب توده را پذيرفتم باهمان شک وترديد وبا آنتغير از پيش من رفت، من موض

» 288ص.يدوجود بياببهترين چيز است،لز اين بهتر نميتوان "فعلا  

 تا جايزه صلح کمونيستی پايتخت چکواسلاواکی ميفرستد" اگپر"،  حزب توده علوی را به 1332در فروردين  

اين جايزه را بعلت استالينيستی بودن تحقير ميکند اما از رفتن خود به پراگ اظهار تاسف نمی او با اينکه . خود را بگيرد

او از وضع بد اقتصادی اروپای شرقی و شوروی حرف ميزند و خاطرات .  نيستکند و از مردم فريبی خود شرمنده

اما همه اين ها را زير پوشش اعتقادی خود   آوری ميکندکه سالها پيش در ترکمنستان داشته است را يادرا مشابه خود 

 28کودتای . نمايش ميدهدموجه جلوه ميدهد  و جزوه يکی از کادرهای وفادار دشمن آزادی و رفاه مردم بودن را معقول 

علوی به ساير پناهنده های کمونيست در مسکو ميپيوندد اما . مرداد ارتش علوی را به يک پناهنده سياسی تبديل ميکند

به برلن شرقی در آلمان شرقی استالينيست ترين کشور اروپای شرقی ميرود و در سرانجام بخاطر شهرت نويسندگی خود 

ود و تا فرو ريختن کمونيسم در اروپا تحت رژيم ديکتاتوری کمونيستی آلمان شرفی و حزب دانشگاه آن مشغول کار ميش

ل نکند که کسی مانند علوی نده اين کتاب نميتواند از خود سؤاهرگاه علوی از آزادی حرف ميزند خوان. توده  زندگی ميکند

الان " به بيان علوی. عنی آزادی را ميفهمدم"  آيا اصولار برلن زندگی کندميکند در طرف ديکتاتوری ديواکه انتخاب 

خير مرا ميخواهد و اگر من به کشور ديگری بروم و در بين ساواکی ها " حتما) رادمنش( ای شدم که او هميگم، بهان

در خواهم افتاد و اگر به ايران بروم يا کشته ميشوم يا مقام و حيثيتم را از دست ميدهم و اين دو دلی و علاقه مفرط به  کار 

زب و در جمهوری دمکراتيک ف اخلاقی مرا وادار ميکرد که در حو شايد ضعدانشگاه و به نويسندگی و کارهای علمی 

  302ص ."و ناهمواری ها را تحمل کنم آلمان بمانم
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در همين . سرانجام بخاطر مصاحبه ای که علوی بايک روزنامه نگارروزنامه های ايران ميکند از حزب اخراج ميشود

 در اين قسمت علوی ياداشت .رسی ميکردر او سعی ميکرد از آلمان شرقی خارج شود حتی بازگشت به ايران را بدوران

در اين ياداشت ها تحليل و يا دورنگری سياسی ديده نميشود  .های خود را از آغاز تا انقلاب اسلامی برای نويسنده ميخواند

 بعد از علوی .  تعجب آور نيسته جو از رژيم شاه است که ينطلب و کو موضع سياسی او مانند هر کمونيست فرصت 

لذ ت  دعضای کانون نويسندگان  به او ميکنن ا به ايران ميکند که در هر دو آنها از توجه ای که دو سفرانقلاب اسلامی

انتظار ميبرد و در پايکوبی  مرگ ايران نو و تولد ايران اسلامی شرکت ميکند بدون اينکه سرنوشت تبعيدی که در   

که در اين قسمت خاطرات علوی و نويسنده احمدی بيشتر به اختلافات داخلی حزب توده مربوط ميشود . آنها است را ببيند

يانوری و طبری از طرف ديگر است و خاطرات به دنيای ج اسکندری و رادمنش از يک طرف و کمانند گذشته بين اير

.ده ميپردازدمحد ود فکری  کمونيست ها و محدود تر  حزب تو  

 که هر کمبود ايران   کمونيستی،مونيست مطرح شده استنوان يک نويسنده بلکه بعنوان يک کدر اين خاطرات علوی نه بع

قلال و يا بدون ت  به حزبی ملحق ميشود که با اس بی عيبی تحمل کردنی نيست و بخيال خود برای ايرانچوجهيبرايش به

همين شخص . در راه دشمنی با ايران و مردم بوده است و برای آن هرکاری ميکنداستقلال چه پيروز و يا شکست خورده 

مردمان زيادی .  زندگی ميکند و بد ترين رفتار دوستان سابق خود را تحمل ميکندخارج در بد ترين کشور ديکتاتوری در 

ی خود و دوستانشان و هميهنانشان  خواهند پيوست و زندگ در گذشته پيوستند و در آينده زير نفوذ ادبی علوی به کمونيسم

د سايرتحصيل کرده علوی مانن. د ماندخواه به گردن علوی زنده يا مرده  را تباه خواهند کرد مسئوليتی که ساليان دراز

ند در صورتيکه ری و نبودن آ زادی در ايران ميدا کانون نويسندگان همواره بيسوادی مردم را دليل ديکتاتوهای ايران در

 دان تحصيل کرده های ايران هستند که در تاريخ معاصر ايران همواره شانس نيکبختی را از مردم گرفته انمشکل اير

 رفتار بی مسئوليت تحصيل کرده ها 1332 تا 1320بين سالهای .  وبزرگترين عامل  بروی کار آمدن ديکتاتوری بوده اند

 فراموش کرده اند که دولت بختيار شانس ايران آزاد را به  با سوادها1357و در انقلاب . منتهی شد مرداد 28به کودتای 

. بی را انتخاب کردندهباسواد ها داد اما آنها ديکتاتوری مذ   

ش سياسی حزب داستان نويس موفق و توانائی مانند علوی با زدن مهره کمونيست  به خود  بدون اينکه در تعين خط م

ه  نويسندگی خود  ه حزب در سياست های حزب موثر است  اما بخاطر وج مانند هر کادر رده پائيننقشی داشته باشد و 

نقش ديگری که نويسندگانی . کادرهای فراوانی را بدنبال حزب ميکشاند و از اين جهت توانائی کمونيست ها را بالا ميبرد
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ت  غير اسلامی بود که  ايجاد و توسعه  بی ايمانی به دولندايران غير اسلامی بازی کردمانند علوی در دوران کوتاه 

رژيم پهلوی هرگز نتوانست نويسندگان نوگرا و دمکرات را .  رداند اله را به حکومت اسلامی اشان برگسرانجام حزب

 نويسنده ای مانند علوی  جذباگر گفته شود که برای. جذب و پرورش دهد که لازمه آن تحمل انتقادهای آنها از رژيم بود

              04/23/07.بقای خود با کمونيست ها رقابت ميکرد حرف بی ربطی گفته نشده استميبايد برای رژيم رضاشاه 

                                                         کامبيز باسطوت  
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